
اعتراضات سیاســی-اقتصادی اگر به مسیر 
«اشباع اجتماعی» هدایت شــوند، نه تنها برای 
کشور خطرناک نیستند، بلکه مفیدند و به اصلاح 
امور کمک می کنند. «اشباع اجتماعی» یعنی با 
مدیریــت صبورانه تلاش کنید  بــه تدریج انرژی 
خشــونت تخلیه شــود. مدیریت صبورانه، هم 
«خشــونت ســازمان یافته» را کور می کند و هم 
ظرفیت «خشــونت عمومــی» را می کاهد تا به 
مطالبه مدنی-سیاســی تبدیل شود. اغتشاشات 
در همه جای دنیا  ظرفیت استهلاک مدنی بالایی 
دارند و به زودی به اشــباع اجتماعی می رسند. 
البته اینکه ترامپ گفت  «کمک در راه است»، نه 
اسم رمز کودتا بلکه اعلام رسمی کودتا با نیروی 
خارجی بود. تصور آنــان (و نه مردم معترض) 
ایــن بود که کشــور در یک شــورش دامنه دار و 
جنگ داخلی بلند مدت وارد شــود و سپس این 
عبارت برای توجیه حمله خارجی فراگیر شــود 
که «پرزیدنــت ترامپ، لیــدر آف دِ ورلــد، پلیز 
هِلپ آس» (پیام ویدئویی یکی از سلبریتی های 
خارج نشــین). مداخله آمریکا و اســرائیل مسیر 
اشــباع اجتماعــی اعتراضــات را دشــوار و راه 
کشــته گیری را هموار کرد. اما نمی تــوان انکار 
کرد کــه فهم عمومــی و حاکمیتــی از مقوله 
«اشباع اجتماعی» می توانست ظرفیت تاریخی 
تعامــل اجتماعی و هم گرایی ملــی را بالا ببرد. 
«خودآگاهی»، کلید موفقیــت و نقطه عزیمت 
سیاســت گذاری عمومی اســت؛ یعنی همگی 
به این درک عمومی برســیم کــه اعتراض برای 
کل جامعه مفید اســت. در آرامش اجتماعی و 
آزادی های سیاسی امکان تأثیرگذاری آموزه های 
سیاســی و افزایش سواد سیاســی بیشتر است. 
پیــش از بحــران  می بایســت  ســواد سیاســی 
فرمانروایان و فرمانبران در این خصوص تقویت 
می شــد که اگر اعتراض و اغتشــاش به مســیر 
«اشــباع اجتماعی» هدایت شود برای سرجمع 
منافع ملی مفید است. سیاست آزادی و دستگاه 
تحلیلی-رســانه ای آزاد است که از عهده چنین 
مهمی بر می آید. در چنین صورتی دامنه فجایع 
دی ماه کاســته می شــد و کودتــای آمریکایی-
اسرائیلی شاید بدون خونریزی «جمع می شد». 
اگر این مفهوم در میان جوانان توسعه می یافت 
که اجابت فراخوان دول متخاصم چه مخاطرات 
بزرگی در پی دارد، شاهد چند هزار کشته نبودیم. 
از سوی دیگر، اگر «فقه سیاسی محاربه و بغی» 
را در بســتری از تحلیل سیاسی-اجتماعی فهم 
می کردیم، اشــباع اجتماعی و تخلیه خشــونت 
از اعتــراض را در دســتور کار انتظامــی قــرار 
می دادیم. دیدگاه قضائی-امنیتی مبتنی بر«فقه 
سیاســی محاربه و بغی» برای برخورد با چنین 
اعتراضات  پدیده هایی فرصت اشباع اجتماعی 
را می گیرد و به جــای آن فرصتی تاریخی برای 
ایدئولوژی های زرد رسانه ای در گسترش نفرت 
و واگرایی ملی فراهم می کند. به همین ســان، 
باید به عامل دیگری نیز توجه کرد: تحلیل های 
«آپوکالیپتی» شماری ایدئولوگ خود خوانده که 
بلای جان نظام تصمیم گیری شــده است، تنها 
گسترش دامنه کشــتار را توجیه می کند؛ زینهار 
از این ناکجا آباد... . اعتراضــات جلیقه زردها را 
در فرانســه ببینید که چندین ماه در کف خیابان 
عــرض اندام می کردنــد. آیــا آن اعتراضات به 
یک جنبش برانداز تبدیل شــد؟ یا اینکه در چند 
ماه به اشــباع اجتماعی رســید؟ از اعتراض به 
قیمت ســوخت به مطالبات ضدســرمایه داری 
(یعنی براندازی) و برگزاری همه پرســی رسید 
و ســپس در پایــان در نتیجه اتخاذ «سیاســت 
انتظامی اشــباع اجتماعی»، مطالبات به سطح 
اعتراض به واکســن فروکاســته شــد. «جنبش 
میان طبقاتــی» جلیقه زردهــا به ســرعت بــه 
«صــدای اعتراض بخشــی از جامعــه» تبدیل 
شــد که خود را از نخبگان سیاسی و اقتصادی 
طردشده می دید. احزاب و سندیکاها نقشی در 
شــکل گیری و ســازماندهی تظاهرات نداشتند. 
حمایــت از جلیقه زردها در میان افکار عمومی 
فرانسه بسیار بالا بود، اما خودآگاهی اجتماعی 
و تربیت سیاسی که در سایه آزادی های سیاسی، 
ژورنالیسم پایدار فرانسوی و کنشگری تاریخ مند 
احزاب سیاســی پدید آمده بــود، جنبش را به 
کارگاه اشــباع اجتماعــی اعتراضات بــرد و به 
یک آموزشــگاه سیاســی تاریخی تبدیل شد؛ نه 
به یک آینه عبــرت خون رنگ، تلخ و کینه توزانه 
سیاسی ،  نه به کشته سازی و کشته گیری  و نه به 
زخم تاریخی عمیق بر روح و روان فرانســویان. 
جنبش جلیقه زردها ماه ها ادامه یافت، هزاران 
بازداشــت و صدهــا مجروح و چندین کشــته 
داشت، با خشــونت پلیسی جدی مواجه شد  و 
هزینه اقتصادی و سیاسی درخور توجهی برای 
دولت مکــرون ایجاد کرد. امــا این جنبش «به 
اشباع رســید»؛ یعنی بخشــی از مطالباتش در 

قالب اصلاحات مالیاتی و سیاستی 
جذب شــد، بخشی فرســوده شد و 
بخشــی نیز به جریان های راست و 

چپ منتقل شد.
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چرا انسان ها شورش می کنند؟
ایــن مقاله نگاهی اســت تئوریک و فشــرده به ریشــه ها و عوامل مؤثر بر 

شورش های اجتماعی در عصر حاضر.
۱

مفاهیم «نارضایتی»، «اعتراض»، «اجتماع» (crowd) «آشوب»، «شورش» 
و «انقلاب» به طور کامل در حوزه ادبیات علوم اجتماعی جای دارند. مفاهیم 
فوق قسمی از واکنش های جمعی است که در نسبت بین شهروندان -به مثابه 

سلول های متصل و مفهوم یافته جامعه- و نظام حکمرانی معنا می یابد.
بنابراین با گذشت قریب به دو قرن از انباشت دانش تئوریک جامعه شناسی، 
اکنون می توان با اتکا به مکتب جامعه شناسی تضاد و با استفاده از انبوه دانش 
علمی تئوریک و تجربه های گران سنگ عملی، به ارزیابی فرایند تولید و بازتولید 

نارضایتی و اعتراض در جامعه امروز نشست.
اعتراض، فی حد ذاته ابزاری عریان و افشــاگر و شیوه ای عملی برای رستن 
از شــکلی از بند و قسمی از بندگی است. بر این بنیان، اعتراض به نبود فضای 
باز سیاسی عملا اعتراض به نبود «آزادی» است و اعتراض به نبود معیشت نیز 
اعتراض به اسارت آدم ها در دامگه معیشت روزمره است. به تعبیر شایسته تر، 
آن کســی که برای نــان اعتراض می کند، طغیانش بر این گزاره اســت که من 
به عنوان بشر که باید از کرامت و منزلت ذاتی برخوردار باشم، چرا باید از بامداد 
تا شامگاه اسیر نان باشم. به همین روی، آن کسی که به شیوه انتخابات اعتراض 
می کند، بر این می شــورد که چرا در این بند گرفتار شــده که از میان گزینه هایی 
که به طرز رقت انگیزی محدود و مستأصل اند، به ناچار از میان بد و بدتر دست 
به انتخاب بزند. آن کســی که بر رانت و رابطه و فســاد می شورد، دریافته که 
اســیر بازی های اقتصادی و سیاسی مشتی رانت خوار فاسد شده یا در بازوهای 
ســهمناک الیگارش های مسلط گرفتار شده اســت. بر همین قیاس اساسا هر 

اعتراضی، فریاد در برابر شکلی از اسارت و نبود قسمی از آزادی است.
پیش تر که برویم، خواهیم گفت که هر شــکلی از اعتراض، در یک مســیر 
خطی، علی الاطلاق به اعتراض سیاســی منتج می شــود و حاکمیت مستقر را 

نشانه می رود.
نوع واکنش انســان ها در برابر تنگناها و فشارها، بسیار پیچیده است و قابل 
پیش بینی دقیق نیســت. به عبارتی، کنش های اعتراضــی تحت تأثیر عوامل 
متعدد فرهنگی، قومی، سیاســی، اقتصادی و حتــی خرده فرهنگ های کمتر 
شناخته شــده اســت. عوامل زمان و مکان نیز به طور قطع بر کیفیت و اندازه 
کنش های اعتراضی مؤثر است. جنس کنش های اعتراضی نیز دامنه وسیعی از 
کنش های سخت و خشن تا کنش های نرم و سفید را در بر می گیرد. برای درک 

بهتر این مفهوم یک اتفاق واقعی را به عنوان یک مثال عینی شرح می دهیم:
***

حدود صد ســال پیش در ســال ۱۹۲۴ میلادی مدیران کارخانه «هاثورن» 
 (Western Electric) زیرمجموعه کمپانی وســترن الکتریــک (Hawthorne)
برای افزایش تولید خود دســت به دامن تیمی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد 

شدند.
شــرکت «هاثورن» در ایالت ایلینوی آمریکا مســتقر بــود و رله تلفن تولید 

می کرد؛ خط تولید آن متشکل از کارگران و تکنیسین های زن بود.
تیم تحقیق بر اساس فرضیاتی، عوامل مؤثر بر رضایت مندی کارگران را که 
تغییر آنها می تواند به رضایت پرسنل و افزایش بهره وری و نهایتا افزایش تولید 

منجر شود، فهرست کرد.
در آن زمان ساعت کاری کارخانه ها ۱۲ ساعت در روز بود. این ساعت کاری 
زیاد منجر به خســتگی و فرســودگی می شــد. تیم تحقیق به مدیر خط تولید 
دســتور داد نیم ساعت از ساعت کاری بکاهد. نتیجه موفقیت آمیز بود. با اینکه 

نیم ساعت از فعالیت تولیدی کم شده بود، حجم تولید افزایش یافت. فرضیه 
اول درست از کار درآمد.

در گام بعدی تیم تحقیق باز هم دســتور داد دو وقت استراحت در ساعت 
کاری اختصاص یابد. نتیجه شگفت انگیز بود. حجم تولید باز هم افزایش یافت.
کار همین جا متوقف نشــد و دستور داده شد در حین هر دو وقت استراحت 

به پرسنل خوراکی بدهند. باز هم حجم تولید افزایش یافت.
در ادامه این آزمون های هیجان انگیز، اعضای تیم تحقیق حین قدم زدن در 
سالن کارخانه متوجه شدند که نور کم است. مقرر شد چراغ های بیشتری نصب 

کنند. باز هم تولید بیشتر شد.
مقرر شــد برای بهترشــدن جریــان هــوا پنجره هایی برای ســالن در نظر 
گرفته شــود. تولید بالا رفت. همچنین محققان دیدند صندلی های کارگران و 
تکنیسین ها فلزی است و نشستن طولانی روی آنها رنج آور است. صندلی ها را 
چرمی کردند و این بار نیز تولید بیشتر شد. بعد از این افزایش های موفقیت آمیز 
دســتور داده شد اضافه حقوقی متناســب با افزایش به پرسنل پرداخت کنند. 

تولید باز هم بیشتر شد.
تیم محقق خوشــحال شــدند که عوامل مؤثر بر رضایت مندی پرســنل و 

افزایش تولید را یافته اند.
مدیران هاثورن تئوری انســان اقتصــادی (Economic human) فردریک 
تیلور را پذیرفته بودند. انســان اقتصادی یعنی نوع بشــر، ذاتا موجودی است 
که به محرک های اقتصادی واکنش مثبت نشان می دهد و امتیازات اقتصادی 

انگیزه اش را بالا می برد.
اکنون وقت آن بود که محققان یافته های خود را به آزمایش بگذارند. برای 
این کار باید مشوق ها را حذف می کردند و میزان کاهش تولید را می سنجیدند.

ابتدا آن نیم ســاعت ارفاقی را حذف کردند و ساعت کاری دوباره ۱۲ ساعت 
شــد. این اتفاق افتاد و نتیجه ای عجیب به دســت آمد. این بار نیز حجم تولید 
افزایش یافت! آزمون کنندگان متعجب از این رخداد دســتور دادند هر دو وقت 
تنفــس به علاوه تغذیه رایگان را حذف کنند. باز هم تولید افزایش یافت! تحیر 
محققان و مدیران هاثورن آن گاه بیشــتر شد که با حذف نور اضافه، پنجره های 
اضافه و تبدیل مجدد صندلی های چرمی به فلزی و حتی با قطع اضافه حقوق 

نیز هر بار تولید بیشتر شد!
پژوهشگران هاثورن برای بررسی چرایی این نتایج شگفت انگیز از التون مایو، 
روان شناس استرالیایی تبار دانشگاه هاروارد، کمک خواستند تا به آنها در تحلیل 

نتایج حیرت آور این آزمایش ها یاری برساند.
مایو تحقیقات دامنه داری دراین باره انجام داد. با کارگران و تکنیســین ها به 
گفت وگو نشســت و نهایتا به نتیجه شگفتی رسید. نوعی سازمان اجتماعی در 
میان پرسنل کارخانه به وجود آمده بود. کارگران عملا در برابر حضور پرتعداد 
پژوهشگران و ناظران موضع گرفته بودند. کارگران از اینکه با مشوق های مادی 
می خواهند در آنها انگیزه ایجاد کنند، و موجودات حقیری پنداشــته می شوند 
که مدیران کرامت و عزت نفس شــان را مخدوش کرده انــد، ناراحت بودند و 

عملا می خواستند ثابت کنند افزایش تولید و کاهش تولید عملی خودآگاهانه 
اســت که ما دربــاره اش تصمیم می گیریم، نه شــما. افزایش تولیــد در برابر 
حذف امتیــازات، در واقع نوعی طغیان و ابراز اعتــراض به آزمایش گرانی بود 
که بر کارگران گرفتار، حکمرانی می کردند. آنها احســاس می کردند از فقر آنها 

سوء استفاده شده و مورد تحقیر و توهین قرار گرفته اند.
این یافته ها آشکار کرد که کارکنان تنها یک «عامل» ساده در تولید -به  مثابه 
ماشــین - نیستند، بلکه انســان هایی هوشمند هســتند که تعریف خودشان را 
از پدیده هــا دارند و برای دفاع از تمایلات شــان از مکانیســم هایی که از طرف 

خودشان طراحی شده ، استفاده می کنند.
 (Hawthorne Effect) «این اتفاق در ادبیات علوم اجتماعی «اثــر هاثورن
نام گرفت. اثر هاثورن در واقع نوعی واکنش اســت که به واسطه آن کسانی که 
مورد تحقیق قرار گرفته اند، به خاطر اینکه می دانند بر روی آنها مطالعاتی در 
حال انجام اســت، عملکرد خود را تغییر می دهند که این تغییر می تواند تنزل 

یا بهبود عملکرد باشد.
بحران معیشت و تنگنا در زیست و پیشه مردم و ضربه های سهمناک ناشی 
از ســقوط بی توقف ارزش پــول ملی و لامحاله کاهش قــدرت خرید مردم و 
پیش بینی ناپذیر شــدن روندهای اقتصادی، موجی از نارضایتی ایجاد کرد که از 
روز هفتم دی ماه ۱۴۰۴ بروز خیابانی یافت. موجی که از بخشــی از بازار تهران 

آغاز شد و به دیگر اصناف و گروه های اجتماعی انتشار یافت.
محرک و پیشــران آغازیــن این اعتراضات، به تباهی رانــدن مفهوم زندگی 
تحت تأثیر گسترش و تعمیق فقر بود. درست سه روز بعد از شروع و گسترش 
اعتراضــات، دولت اعلام کرد که به هر شــهروند ماهانه یــک میلیون تومان 
یارانــه پرداخت می کند. این یک خطای مخوف بود که لامحاله باعث تشــدید 
اعتراضات می شــد و شــد. مردم، علی العموم این تصمیم را نه محصول یک 
فرایند منطقی و کارشناسی، نه حتی کنشی عاطفی در برابر زایل شدن معیشت 
و تباه شــدن زیســت طبیعی مردمان، بلکه حاصل جبری شرایط غیرطبیعی و 
بحرانی تحلیل کردند که دولت را مستأصل و مجبور کرده است به شهروندان 
باج یا رشوه دهد. رفتار شــهروندان آبدانانی در امحای اقلام یارانه ای از جمله 
برنج و ســردادن هم زمان شعارهایی با این مضمون که ما فقیر هستیم اما گدا 
نیســتیم، گواه این سخن است. تشدید اعتراضات در روزهای بعد آشکارا نشان 
داد وعده ها و تمهیدات دولت برای شــهروندان، «اثر هاثورن» به وجود آورد و 

نتیجه ای معکوس میل دولت داد.
۲

تــد رابرت گر (Ted Robert Gurr) نظریه پردار برجســته جامعه شناســی 
سیاسی قرن بیســتم، بنیان نارضایتی را احساس «محرومیت نسبی» می داند. 
بر اســاس تئوری رابرت گر، به ویژه در جوامعی که میزان شایستگی افراد برای 
بهره مندی از ارزش های مادی، مبنای دقیق و تعریف مرزبندی شــده ای ندارد، 
همه طبقات یا دهک ها در برابر طبقه یا دهک مافوق خود احساس محرومیت 
می کنند. درک معنای محرومیت نسبی مســتلزم شناخت مفاهیم «انتظارات 
ارزشی» و «قابلیت های ارزشی» در منظومه مفهومی رابرت گر است. انتظارات 
ارزشی در حقیقت همان چیزی اســت که یک شهروند انتظار دستیابی به آن 
را دارد و بــه تعبیــری آنها را حق خود می داند. نظیر برخورداری از معیشــت 
مطلوب، محیط زندگی مناسب، بهداشت و درمان مؤثر، درآمد کافی، تفریحات 

و تحصیلات مناسب و کرامت انسانی و هر آنچه برای برخورداری 
از رفــاه و بهره مندی از آســایش و منزلت اجتماعی لازم اســت. 
در واقع یک شــهروند با توجه به «زیســت جهان» خــود حدی از 

برخورداری از مواهب زندگی را حق خود می داند.

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۵

حکیــم توس در اثر مانــدگار خود حکایتی 
تأمل برانگیــز از زندگــی پرماجرای رســتم 
دســتان را نقل می کنــد: خدمــات ارزنده 
رســتم نادیــده گرفته  شــده و او مغضوب، 
دل آزرده و خشــمگین به خانه برمی گردد. 
مشاوران ایران دوست دست به دامان گودرز 
می شوند تا مشکل را حل کند. حکیم توس 

از زبان گودرز به حاکمان وقت می گوید:
کسی را که جنگی چو رستم بُوَد/

بیازارد او را، خِرَد کم بُوَد
باید قدر رســتم و امثال رســتم را دانســت 
کــه فقط آنــان می توانند گــره از کار ملک 

بگشایند.
رســتم در نگاه گودرز جهان دیــده نه فقط 
یک پهلــوان نبردهای تن به تــن، بلکه یک 
و مشــاوری  نظامی  برجســته  کارشــناس 
خردمند است، که باید به اصطلاح نازش را 
خرید و او را بازگرداند تا کشور از خدماتش 
بی بهــره نمانــد. شــاید در دوران گــودرز 
مهم ترین شاخه دانش و تدبیر همان فنون 
جنگاوری و اردوکشــی بود، اما اینک رستم 
را می توان نماد تدبیر و خرد کارشناســی در 

تمام حوزه های حکمرانی دانست.
در سال های گذشته و با تلاش سازمان یافته 
جریان تندرو بســیاری از نخبــگان خردمند 
و اهــل تدبیر از ســاختار تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری کشــور حذف شده و به  جای 
آنان افرادی کم تجربــه و کارنابلد جایگزین 
 شــده اند کــه حاصــل  کارشــان در بهترین 
شرایط کشــاندن کشور به ورطه تحریم ها و 
اقتصادی است. گفتنی  شدت گرفتن بحران 
اســت که یکی از همین افراد در زمســتان 
۱۳۹۹ ادعــا کــرد اگر دولت هیــچ کاری با 
اقتصاد نداشته  باشــد، تورم خودبه خود ۱۰ 

تا ۱۵ درصد کاهــش می یابد! و 
البته در سال های بعد او هیچ گاه 
دربــاره علل محقق نشــدن این 

وعده نابخردانه توضیحی نداد.

یـادداشـت

ایران امروز و ضرورت 
«بازگشت به رستم»
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یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     پیام تسلیت حضرت آیت االله خامنه ای  در پی درگذشت حجت الاسلام حافظی     پزشکیان: هیچ کشوری از جنگ، خیر نمی برد

گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۲ بخوانید
گزارش «شرق» از وحشت و خاطرات تلخ کودکان و نوجوانان 

پس از حوادث دی ماه و روایت خانواده هایشان:

«شرق»   بندهای مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۵ را بررسی می کند 

در سوگ جمعیکودکان گرفتار 
شاخص کل بورس طلسم ۴ میلیونی 

اهرم مالیات بر دوش 
معیشت
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۴

۸

۷
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نوعی تأملات لیبرال

۷

شکل های زندگی: درباره کتاب «آنارشی، دولت، 
اتوپیا» اثر رابرت نوزیک
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کیومرث اشتریان

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

نگاه

یادداشتی از محمود فاضلی

یادداشتی از مهدی زارع

یادداشتی ازجواد لگزیان

آمریکا با کدام  تسلیحات
 به خاورمیانه آمد؟

زلزله های عسلویه؛ دو برابر 
متوسط سالانه!

برادران دالس
جنگ سرد و سقوط مصدق

علیرضا خانی
دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تهران


